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رویکرد اسلام به جایگاه جنگ و صلح در نظام بین الملل                                                
در مقایسه با رئالیسم و لیبرالیسم

مجید نجات پور1
علي جعفري 2
علي اصغر ستوده3
بهروز زرین کاویاني4

تاریخ دریافت: 1391/9/10                  تاریخ پذیرش نهایی: 1392/2/27

چکیده
جنگ و صلح از مفاهیم كلیدي نظريه هاي روابط بین الملل به شمار مي روند و تبیین نظام 
است.  بوده  برخوردار  ويژه   اهمیتي  از  و صلح همواره  مفاهیم جنگ  از  استفاده  با  بین الملل 
رئالیسم و لیبرالیسم به عنوان دو رويکرد مهم نظريه پردازي در روابط بین الملل، با توجه به 
مباني هستي شناسي خويش، ديدگاه متفاوتي در زمینه شکل گیري نظام بین الملل با محوريت 
به عنوان ديني  و  مباني هستي شناسي خويش  براساس  نیز  اسلام  يا صلح داشته اند.  جنگ 
جهان شمول و همه جانبه، رويکردي خاص و متفاوت نسبت به روابط بین الملل و در نتیجة آن 
جايگاه جنگ و صلح در نظام بین الملل دارد و مي تواند به عنوان آلترناتیو، ديدگاه نظريه هاي 

رئالیسم و لیبرالیسم را به چالش بکشد. 
اين پژوهش در پي بررسي تطبیقي جايگاه جنگ و صلح در نظريه اسلامي روابط بین الملل 
مسلط  پارادايم  دو  عنوان  به  رئالیسم  و  لیبرالیسم  فراگیر  و  عام  رويکرد  دو  با  مقايسه  در 
كه  است  استوار  مبنا  اين  بر  پژوهش  فرضیه  است.  بین الملل  روابط  در حوزه  نظريه پردازي 
مباني هستي شناسي خويش دو ديدگاه  با مطلق گرايي در  لیبرالیسم  و  رئالیسم  رويکرد  دو 
افراطي و تفريطي در ارتباط با مقوله جنگ و صلح در نظام بین الملل ارائه كرده اند كه نظريه 
اسلامي روابط بین الملل با توجه به معقولیت و اعتدال در مباني هستي شناسي خود مبرا از 
اين ايراد است. روش تحقیق در اين پژوهش توصیفي و تحلیلي و ابزار گردآوري داده ها منابع 

كتابخانه اي و اينترنتي است.

واژگان کلیدي
نظريه اسلامي روابط بین الملل، جنگ و صلح، رئالیسم، لیبرالیسم، هستي شناسي

1 . كارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
2 . كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه اصفهان

3 . كارشناسي ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
4 . كارشناسي ارشد علوم سیاسي دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه 
نظريه هاي روابط بین الملل ديدگاه خاصي نسبت به ساختار نظام بین الملل دارند و در 
ارتباط با مفاهیم روابط بین الملل نظريه پردازي كرده اند. با توجه به اهمیت ويژه جنگ 
و صلح در نظام بین الملل، نظريه هاي مختلف ديدگاه خاصي از آن ارائه كرده اند كه به 

علت تفاوت در مباني هستي شناسي آنها، متفاوت از يکديگر است.
بشر  سرشت  با  ارتباط  در  خويش  هستي شناسي  مباني  به  توجه  با  رئالیسم 
)بدسرشت( و كانون نظريه خويش )قدرت(، جنگ را اصل حاكم بر نظام بین الملل و 
صلح را عارضي مي داند. لیبرالیسم بر خلاف رئالیسم، سرشت بشر را نیک و اصل حاكم 

بر نظام بین الملل را صلح محور مي داند. 
تفسیري  توانسته  معقولانه،  رويکردي  اتخاذ  با  بین الملل  روابط  اسلامي  نظريه 
واقع گرايانه تر از چگونگي و چرايي نظام بین الملل با محوريت جنگ و صلح ارائه دهد 

كه منشأ آن مباني هستي شناسي معقولانه نظرية اسلاميِ روابط بین الملل است.
اين پژوهش به بررسي تطبیقي رويکرد نظريه اسلامي روابط بین الملل به جايگاه 
جنگ و صلح در نظام جهاني در مقايسه با دو رويکرد عام و فراگیر رئالیسم و لیبرالیسم، 

به عنوان دو جريان مهم نظريه پردازي در حوزه روابط بین الملل مي پردازد.
 در بخش اول اين پژوهش رويکرد رئالیسم به روابط بین الملل و جايگاه جنگ و 
صلح در اين نظريه بررسي مي شود. بخش دوم پژوهش به بررسي رويکرد لیبرالیسم )به 
عنوان مهم ترين رقیب رئالیسم در حوزه نظريه پردازي روابط بین الملل( به ساختار نظام 
بین الملل و جايگاه جنگ و صلح در اين نظام مي پردازد. در بخش سوم ديدگاه نظريه 
اسلامي به روابط بین الملل و جنگ و صلح ارزيابي مي شود و در بخش آخر مقايسه اي 

تطبیقي میان سه ديدگاه صورت مي گیرد.

1. رئالیسم
مدت  براي  مي شود،  ياد  آن  از  قدرت  سیاست  انديشة  مکتب  به  گاه  كه  واقع گرايي 
طولاني به عنوان پارادايم حاكم در مطالعه سیاست بین الملل مورد توجه بوده است. 
واقع گرايي در شکل كلاسیک آن در اثر توسیديد با نام جنگ پلوپنز در 27 قرن پیش 
براي تجزيه و تحلیل  به صورت رويکردي نظري  واقع گرايي  اما  منعکس شده است، 
سیاست بین الملل از اواخر دهه 1930 و اوايل دهه 1940 وارد عرصه مطالعه روابط 

 .)Smit, 2009:167( بین الملل شد
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اعتقاد به اينکه نظريه واحدي درباره رئالیسم وجود دارد مورد انتقاد نويسندگاني 
عقیده  به  آن هستند.  منتقد  و هم  اين سنت علاقه مند  به  است كه هم  گرفته  قرار 
برخي منتقدان برجسته رئالیسم، »سنت واحدي از رئالیسم سیاسي وجود ندارد، بلکه 
بیشتر مجموعه اي از تنش ها، تناقض ها، شانه خالي كردن ها و تحلیل ها وجود دارد كه 
در بستر تاريخي شکل گرفته اند (Katzenstein & keohane, 1998:54)؛ با وجود اين 
مي توان مباني مشتركي میان همه شاخه هاي مکتب رئالیسم به دست آورد كه در ذيل 

بررسي مي شوند.

الف( مباني رئالیسم
هم  با  محوري  موضوع  سه  در  متعدد،  طبقه بندي هاي  رغم  به  رئالیست ها  همه   
بقا و خودياري (Schmidt, 2002:3 - 22(. اين سه موضوع  مشترک اند: دولت گرايي، 

زيربناي نحله رئالیسم به شمار مي آيد.

 ـ دولت گرایي
دولت گرايي هسته مركزي رئالیسم و شامل دو ادعاست: نخست، دولت مهم ترين بازيگر 
بازيگران در جهانِ سیاست اهمیت كمتري دارند. دوم، »حاكمیتِ« دولت  بقیه  است و 
وجود يک جامعه مستقل سیاسي را مشخص كرده كه از اقتدار حقوقي بر سرزمین خود 
برخوردار است. رئالیست ها ادعا مي كنند كه دولت ها در شرايط هرج و مرج با ساير دولت ها 
براي امنیت، بازار ها، كسب نفوذ و... به رقابت مي پردازند )Gilpin, 1993:8 - 14(. ماهیت 
اين رقابت اغلب در قالب بازي با حاصل جمع صفر تفسیر مي شود. واقع گرايان دولت را 
بازيگر اصلي صحنه سیاست بین الملل تلقي مي كنند؛ ساير بازيگران مانند شركت هاي 
چندملیتي و به طور كلي سازمان هاي غیرحکومتي، در چارچوب روابط میان دولت ها 

 .)Richard, 2009:675( عمل مي كنند

 ـ بقا
هدف اولیه همه دولت ها بقاست؛ اين برترين نفع ملي است كه همه رهبران سیاسي بايد 
اقتصادي، در درجه دوم قرار  به آن احترام بگذارند. تمامي اهداف ديگر، مانند توسعه 
به اصول اخلاقي سیاست توجه  بايد  امنیت كشور خود  براي حفظ  دارند. دولت مردان 
كنند. اين اصول اقدامات را براساس بازده آنها ارزيابي مي كنند تا اينکه بخواهند قضاوت 



ت /  سال پنجم / شماره هجدهم-بهار 1392
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

100

 .)Buzan&, Weaver, 1998:98( اشتباه  يا  است  درست  فرد  يک  عمل  آيا  كه  كنند 
رئالیسم نه تنها اصول اخلاقي ديگري براي دولت مردان ارائه مي كند، بلکه به طور 
كامل مخالف وارد كردن اخلاق به عرصه سیاست بین الملل است. از آنجا كه بقا در 
محیطي متخاصم، پیش شرط حصول به تمام هدف هاي ملي تلقي مي شود، بنابراين، 
شمار  به  خارجي  سیاست  اجتناب ناپذير  و  منطقي  هدف  قدرت،  كسب  و  تعقیب 

 .(snidal&eds, 2010:75) مي رود
 

ـ خودیاري
سیاست  در  باشد.  اعتماد  مورد  شما  امنیت  تضمین  براي  نمي تواند  كشوري  هیچ   
بین الملل، ساختار نظام به دوستي، صداقت و شرف اجازه ظهور نمي دهد. فقط وضعیت 
همیشگي عدم اطمینان، به علت نبود دولت جهاني به وجود مي آيد. همزيستي نیز از 
طريق تقويت موازنه قوا شکل مي گیرد. از آنجا كه دولت رئالیست به دنبال كسب منفعت 
بیشتري در مقايسه با ساير كشورهاست، همکاري محدود در تعاملات امکان پذير است 
)Fearon & Wendet, 2002:165(. واقع گرايان ضمن تأكید بر قدرت و منافع ملي، بر 
اين اعتقادند كه اصولاً از بین بردن غريزه قدرت صرفاً يک آرمان است و مبارزه بر سر 
قدرت در محیط فاقد ]قدرت[ مركزي صورت مي گیرد )Harrall, 2008:86(. سیاست 
واقع گرا در حقیقت به عمل عقلايي انسان در عرصه واقعیت سیاست بین الملل اشاره 
 می كند و اينکه چگونه دولت ها ناگزير به استفاده از اين روش به صورت مکرر مي شوند. 
در اين شرايط خودياري براي حفظ و امنیت بقاي بازيگران قاعده اصلي نظام بین الملل 

 .)Smith, 2009:169( است

ب( مباني هستي شناسي رئالیسم
ريشه  مسیحي،  متأله  »نیبور«،  فلسفي  مشرب  در  رئالیسم  نگرش  فلسفي،  لحاظ  به 
دارد كه انسان را گناهکار، خطاكار و رانده شده از بهشت مي پنداشت. وي معتقد بود 
انسان براثر هبوط اولیه گناهکار ابدي است. در اين باور، انسان به طور ذاتي شرور و 
قدرت طلب است و اين قدرت طلبي، در دولت ها انعکاس مي يابد و بالطبع، صحنه روابط 
نظريه  هابز،  اين  اصلي  شارحان  مي شود.  تبديل  دولت ها  زورآزمايي  به  بین الملل 
از ديدگاه واقع گرايان، كل سیاست و   .(Buzan, 2008:84) و هگل هستند  ماكیاول 
سیاست بین الملل به صورت مبارزه براي قدرت تعريف مي شود. در اين روند قدرت به 
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صورت وسیله و نیز هدف در خود مفهوم سازي مي شود. بدين ترتیب قابلیت يک 
دولت براي انجام كنش و واكنش مربوط به عملکرد قدرتي مي شود كه آن را دارد 

 .)Little, 2009:680(
با توجه به مباني هستي شناسي رئالیسم، اين جريان تحت تأثیر مباني هستي شناسي 
خويش، رويکرد خاصي نسبت به جايگاه جنگ و صلح در نظام بین الملل دارد كه در 

ذيل مورد بررسي قرار مي گیرد. 

ج( رویکرد رئالیسم به جایگاه جنگ و صلح در نظام بین الملل
طرفداران مکتب رئالیسم جنگ و تعارض میان دولت ها را امري كاملًا طبیعي مي پندارند 
و همواره بر اين نکته تأكید مي كنند كه روابط بین الملل از مبارزه بي امان و بي انتها 

براي كسب قدرت كه ريشه در طبیعت انسان دارد، نشأت مي گیرد. 
رئالیست ها ريشه جنگ را در ذات و سرشت بشر مي دانند و معتقدند كه انسان به 
دلیل ذات شرور و امنیت محورش به دنبال جنگ مي رود )Buzan, 2008:85(. ماكیاول 
نشأت مي گیرد.  او  از ديدگاه زيست شناختي  بشر مي داند كه  زندگي  از  را جزيي  جنگ 
در انديشه  هابز، انسان به دلیل ترس از ديگران به وضع طبیعي پناه مي برد و به جنگ 
متوسل مي شود )ترس و حسادت(. هگل بر اين باور است كه انسان تنها موجودي است كه 
مي تواند خود را از وضع طبیعي برهاند؛ از اين رو، آگاهانه به سوي جنگ مي رود و در پي 
آزادي خويش است. سرانجام مورگنتا نظريه موازنه قوا را مبتني بر اين مفروض مي داند 
كه در صحنه بین المللي همه به دنبال قدرت هستند، از اين رو، براي جلوگیري از جنگ و 

 .(Fearon & Wendt, 2002:68) كشمکش نظريه موازنه قوا را مطرح مي كند
مقطعي  و  عارضي  پديده اي  عنوان  به  بین الملل  نظام  در  ثبات  و  بدينسان، صلح 
بازدارندگي  و  تمهیداتي چون موازنه قدرت  از  براي حفظ آن  بايد  تلقي مي شود كه 
بهره گرفت. اگر همه دولت ها درصدد به حداكثر رساندن قدرت خويش باشند، ثبات و 
در نتیجه موازنه قدرت به وجود خواهد آمد. بنابراين، سیر منطقي قضايا )در رهیافت 
و  مي كشاند  قدرت طلبي  به  را  انسان  شرير  ذات  كه  است  صورت  اين  به  رئالیسم( 
بین المللي، صحنه  آن صحنه  تبع  به  و  انعکاس مي يابد  دولت ها  در  قدرت طلبي  اين 

زورآزمايي دولت ها مي شود.
تأكید بیش از اندازه واقع گرايان به عنصر قدرت سبب شده است كه آنان در پاره اي 
موارد متهم به زير پا گذاشتن اصول اخلاقي شوند. البته بسیاري از واقع گرايان معاصر 
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اين گونه استدلال مي كنند كه آن سلسله قواعد اخلاقي و سیاسي كه در سیاست هاي داخلي 
 .)Harrall, 2008:88( به كار مي رود، لزوماً قابل اطلاق در عرصه سیاست بین الملل نیست

2. لیبرالیسم
با وجود اينکه لیبرالیسم از قرن هفدهم به بعد نفوذ زيادي در سیاست جهاني داشت، 
ولي انديشه لیبرالیسم در روابط بین الملل عمدتاً در چارچوب نظريات آرمان گرايي در 
فاصله میان دو جنگ جهاني اول و دوم تجلي يافت )Powell, 2009:170(. لیبرالیسم 
مانند رئالیسم نظريه اي يکپارچه و منسجم نیست. با نگاهي به اختلافات مهم در سنت 
لیبرال در مورد موضوعاتي مانند سرشت بشر، دلايل جنگ و اهمیت نسبي كه انواع 
مختلف لیبرال ها در انجام اين پیشرفت براي افراد، دولت و نهادهاي بین المللي قائل اند، 
شايد مناسب تر باشد به يک لیبرالیسم فکر نکنیم، بلکه چند رويکرد لیبرالیستي را در 

 .)Dai, 2008:384( نظر بگیريم

الف( مباني لیبرالیسم
به شکل  بین الملل  روابط  در  تحول  امکان  به  باور  لیبرال،  نظريه هاي  وجه  مهم ترين 
همکاري، كاهش تعارضات و در نهايت نیل به صلح جهاني است. به طور كلي لیبرالیسم 
را به چهار شاخه تقسیم مي كنند: 1. بین الملل گرايي لیبرال؛ 2 . ايده آلیسم؛ 3 . نهادگرايي 

لیبرال؛ 4 . نهادگرايي نئولیبرال. 
 با وجود تفاوت در بعضي اصول، چهار محور اصلي بحث آنها موارد زير را شامل 
براي  جوامع  سیاسي  ساختار  در  تغییر  لزوم  بر  تأكید  )با  دموكراتیک  مي شود: صلح 
رسیدن به صلح(؛ فراملي گرايي )با تأكید بر ظهور كنشگران جديد در عرصه بین الملل 
و به تبع آن تغییر در سیاست بین الملل(؛ تأكید بر نقش تجارت و ارتباطات در كاهش 
جنگ ها و ايجاد صلح؛ نهادگرايي )با تأكید بر نقش نهادهاي بین المللي براي رسیدن 

به تحولات معنادار در سطح بین المللي( )مشیرزاده، 1386: 27(. 

ب( مباني هستي شناسي لیبرالیسم
لیبرالیسم  كه اصل را بر صلح خواهي روابط بین المللي مي گذارد، به لحاظ فلسفي و 
انسان شناسي وام دار انديشه هاي فلسفي رواقیون و تعالیم مسیحیت، به ويژه »سن پیر« 
است كه در قرن هیجدهم كانت به آن رنگ فلسفي داد. در حالي كه مذهبیون رواقي 
بر سرشت نیک انسان تأكید داشتند و صلح را نويد مي دادند، كانت عقل را چراغ راه 
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آينده بشر معرفي كرد. به عقیده وي، انسان به سوي جامعه روشن و آزاد در حركت 
است و به صلح ابدي نزديک مي شود. بدين ترتیب، در نگرش رئالیسم، دولت محوري 
و قدرت محوري، روابط بین الملل را بر جنگ استوار مي ساخت؛ در صورتي كه نظريه 
ايده آلیسم مي كوشید اين دو عنصر را )كه ريشه هاي جنگ طلبي را شکل مي دهند( از 
بین ببرد و به جاي دولت، انسان و به جاي قدرت، انواع روابط اقتصادي و فرهنگي را 

 .(Schmidt, 2002:154 - 198) قرار دهد
يکي از مختصات محوري آرمان گرايي اعتقاد به اين اصل است كه عواملي كه افراد 
انساني را به يکديگر پیوند مي دهد مهم تر از عواملي است كه باعث تفرقه میان آنها 
مي شود. آرمان گرايي اين موضوع را قبول ندارد كه خود دولت منبع ارزش هاي اخلاقي 
براي انسان هاست. آنان ضمن دفاع از نوعي اخلاق جهان وطني، درصدد بوده اند افراد را 

 .)Wagner, 2009:36( براي ايجاد اصلاحات در نظام بین الملل آموزش دهند
به طور كلي لیبرالیسم دولت را به عنوان بازيگر صحنه سیاست بین الملل مي داند، 
ولي نه تنها به صورت بازيگر اصلي، بلکه بر اين اعتقاد است كه علاوه بر دولت ها  بايد 
به بازيگران فراملي نظیر سازمان هاي بین المللي، شركت هاي چندملیتي، انجمن ها و 
رژيم هاي بین المللي توجه كرد )Suganami, 2009:340(. در ارتباط با وجود نظم در 
سیاست جهاني، آنان بر اين اعتقادند كه چنین نظمي لزوماً از سیستم موازنه قدرت 
ترتیبات  از  زيادي  لايه هاي  میان  تعاملات  از  نشأت گرفته  بلکه  نمي گیرد،  سرچشمه 
حاكم يعني قوانین، هنجارهاي توافق شده، مقررات نهادي و نیز رژيم هاي بین المللي 

 .)Danilovic, 2009:345( است

ج( رویکرد لیبرالیسم به جایگاه جنگ و صلح در نظام بین الملل
در ارتباط با علل بروز جنگ و عوامل تعیین كننده صلح، میان همه گرو ه هاي لیبرال 
اتفاق نظر وجود ندارد. يکي از كارامدترين ابزارهاي تحلیلي براي تفکر در مورد تفاوت 
بین انديشمندان و ديدگاه هاي مختلف در زمینه گسترده اي مانند لیبرالیسم، اين است 
كه بین سطوح تحلیل تمايز قائل شويم. براي مثال كتاب انسان، دولت و جنگ اثر كنت 
والتز به بررسي آن دسته از عوامل مخاصمه پرداخته است كه در سطح افراد، دولت ها 
و نظام بین الملل وجود دارد )قوام، 1386: 38 ـ 35(. جدول زير به گونه اي ديگر نشان 
مي دهد كه متفکران لیبرال تا چه اندازه توضیحات مختلفي )در سه سطح تحلیل( براي 

دلايل جنگ و عوامل تعیین كننده صلح ارائه كرده اند. 
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جدول 1ـ سطح هاي تحلیل لیبرالیسم

»تصاویر« 
لیبرالیسم

چهره برجسته/ 
عوامل دلایل منازعهدوره

تعیین کننده صلح

تصوير نخست: 
»طبیعت انسان«

ريچارد كابدن
)اواسط قرن نوزدهم(

مداخلات دولت ها از لحاظ 
داخلي و بین المللي نظم 
طبیعت را برهم مي زند.

آزادي فردي، تجارت 
آزاد، پیشرفت، 
وابستگي متقابل

وودرو ويلسونتصوير دوم: »دولت«
)اوايل قرن بیستم(

ماهیت غیردموكراتیک 
سیاست بین الملل، به ويژه 
سیاست خارجي و موازنه قوا

حق ملي تعیین 
سرنوشت، دولت هاي 
باز و پاسخگو به افکار 
عمومي، امنیت جمعي

تصوير سوم: »ساختار 
نظام«

جي.  اي.  هابسون
نظام موازنه قوا)اوايل قرن بیستم(

يک دولت جهاني 
با قدرت كافي 

براي میانجي گري 
و لازم الاجرا كردن 

تصمیم ها
منبع: برگرفته از كتاب جهاني شدن سیاست اثر جان بیلس و استیو اسمیت

رويکرد آرمان گرايانه كه نشأت گرفته از روشن فکران ايده آلیسم مانند گروسیوس، 
حقوق  و  تعهدات  بر  و  است  خوش بین  انساني  جوامع  طبیعت  به  است،  و...  روسو 
بین الملل تأكید مي كند. از ديد آرمان گرايان، امکان رفع جنگ در صحنه بین المللي 
آنان،  نظر  مطابق  دارد.  وجود  بین المللي  نهادهاي  و  مقررات  قواعد،  تقويت  از طريق 
مهم ترين عامل جنگ وجود تسلیحات و ابزارهاي جنگي از يک سو و ساختار ناقص 
نظام بین الملل جهاني از سوي ديگر است. بنابراين ايجاد سازمان بین المللي به منظور 
حل مسالمت آمیز اختلافات و تقويت منافع مشترک میان دولت ها و نظارت بر خلع 
سلاح عمومي ضروري به نظر مي رسد. به طور كلي اصول مسلّم فرض شده در مکتب 

ايده آلیسم به اين شرح اند: 
1. طبع انسان ذاتاً خوب است و قابلیت نوع دوستي و كمک متقابل دارد. 

2. رفتار بد انسان محصول شرارت انسان نیست، بلکه محصول سازمان ها و نهادهاي 
نادرست است كه انسان را به اعمال خودخواهانه و مضر به حال ديگران وا مي دارند. 

3. جنگ ها معرف بدترين چهره از نظام بین المللي هستند.
4. جنگ اجتناب ناپذير نیست و مي توان آن را همراه سازمان هاي موجد آن از بین برد. 

5. جنگ مسئله اي بین المللي است كه از بین بردن آن تلاشي فراتر از حد ملي 
لازم دارد. 

6. جامعه بین المللي بايد حذف نهادهاي جنگ خیز را وظیفه خود تلقي كند. 
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3. مباني هستي شناسي نظریه اسلامي روابط بین الملل
هر نظريه مربوط به روابط بین الملل مباني هستي شناسي خاصي دارد كه به رويکرد 
با ماهیت روابط بین الملل قوام مي بخشد. نظريه اسلامي روابط  آن نظريه در ارتباط 
مباني هستي شناسي خاص خود  داراي  و  نیست  قاعده مستثنا  اين  از  بین الملل هم 
است. اسلام به عنوان جهان بیني الهي و مجموعه معارف موجود در قرآن، سنت، فقه، 
فلسفه، عرفان، كلام و اخلاق اسلامي داراي هستي شناسي خاصي است. هستي شناسي 
رويکرد اسلامي روابط بین الملل در چارچوب هستي شناسي عام اسلامي قرار مي گیرد. 
هستي شناسي به اين موضوع جوهري مي پردازد كه جهان هستي از چه عناصر و اجزايي 
تشکیل شده است و چگونه هستي مي يابد و كار مي كند. اشیا و موجودات متعامل 
تشکیل دهنده عالم هستي، آفريننده و چگونگي تعامل و واكنش آنها در هستي شناسي 

توضیح داده مي شوند )دهقاني فیروزآبادي الف، 1389: 68(.

الف( انسان شناسي
انسان شناسي از جايگاهي ويژه  در هستي شناسي اسلامي برخوردار است. انسان شناسي 
ديني مبتني بر وجودشناسي اسلامي است كه براساس آن نوعي فلسفه دو بعدي بر 
نظام آفرينش و هستي حاكم است. وجود خیرها همواره با شرها همراه بوده و خیر و 
شر در كنار يکديگر بر نظام آفرينش سايه افکنده اند. براساس اصل حکمت بالغه الهي، 
شر مطلق در نظام آفرينش وجود ندارد، بلکه شر به صورت نسبي همواره مطرح است. 
اصل بر آن است كه نظام هستي هدفدار و غايتمند مملو از خیرها و خوبي ها باشد؛ 
اما در اين میان، وجود شر و بدي ها را نیز نمي توان از نظر دور داشت؛ هرچند شر در 
مجموعه هدف و غايت خلقت نیست و از اين  رو، نسبي است. پديده اي براي برخي 
مي تواند شر و فسادانگیز باشد و براي ديگران ممکن است با چهره خیر و نیک ظهور 

يابد. بنابراين، در نظام آفرينش، شر مطلق منتفي است )مطهري، 1362: 125(. 
در  اسلام،  ديد  از  هستي  نظام  در  شر  و  خیر  تركیب  و  بعدي  دو  وجودشناسي 
انسان شناختي اسلامي نیز تجلي مي يابد. انسان از منظر تعالیم وحیاني، موجودي است 
كه ماهیت دوگانه دارد: از يک سو ريشه در خیر و نیکي دارد و از سوي ديگر، با شرها و 
بدي ها همراه است. ماهیت انسان، از منظر تعالیم قرآني تركیبي از غرايز و فطرت است 
كه از يک سو ريشه در ملک دارد و از سوي ديگر، در ملکوت. بعد ملکي انسان بیانگر 
ماهیت غريزي و حیواني اوست؛ در حالي كه بعد ملکوتي او نشان از جنبه روحاني اش 



ت /  سال پنجم / شماره هجدهم-بهار 1392
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

106

دارد. بنابراين، در طبیعت و ماهیت انسان، استعداد و زمینه هاي تمايل به دو نیروي 
متضاد عقل و شهوت، يا فطرت و غريزه وجود دارد كه يکي، او را به عرش مي رساند 
و ديگري، زمینه هاي سقوط او را به »اسفل السافلین« فراهم مي آورد. سرنوشت غايي 
و  مبارزه  رقم مي خورد.  فوق  نیروي  دو  میان  دائم  و كشمکش  در گرو جدال  انسان 
جدال دائم میان نیروي عقل و شهوت، يا فطرت و غرايز و در نهايت شخصیت واقعي 
انسان، برايند اين تعامل را تشکیل مي دهد )مطهري،  1372، ج 2: 28 ـ 23(. به طور 
كلي نفس انسان داراي حقیقت واحدي است اما مراتب، شئون و درجات مختلفي دارد 
كه در طول حیات يک فرد ظهور مي يابند. از اين رو، حقیقت انسان در عین وحدت و 
يگانگي، نامتعین است. عدم تعیّن حقیقت انسان بر اين واقعیت مبتني است كه حركت 
براي  اگر چه اسلام فطرتاً  نامتعین و بین خیر و شر در نوسان است.  او  و صیرورت 
انسان، گرايش ذاتي به امکانات حسنه و فطريات قائل است و اصالت انسان، شخصیت و 
انسانیت او را فطريات و فطرت او مي داند، با وجود اين، امکان انحراف و سقوط از فطرت 
انساني و الهي وجود دارد؛ زيرا خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده است )مطهري، 
و  سیاست شناسي  در حوزه  ديني«  انسان شناختي  »در  دوگانگي  اين   .)393 :1379
روابط اجتماعي )جامعه شناسي( نیز بازتاب مي يابد. بدين ترتیب، همان طور كه نگاه 
دين به انسان از هرگونه مطلق انگاري به دور است، در حوزه سیاست و روابط اجتماعي 

نیز نگرشي مطلق و يکسويه ندارد )دهقاني فیروز آبادي ب، 1389: 60 ـ 57(. 

ب( نظریه سیاست
نگرش كاملًا منفي و مثبت به سیاست و قدرت، با انتقادهاي جدي روبه روست و اسلام 
در اين زمینه از ارائه تصويري كلي و مطلق فاصله مي گیرد و به هر دو بعد ـ مثبت و 
منفي ـ توجه مي كند. در اين تلقي، سیاست و قدرت ذاتاً نمي تواند مثبت يا منفي باشد، 
بلکه هدفْ چهره واقعي آن را مي نماياند. سیاست ابزاري است در دست انسان كه اگر 
به استیلاي غرايز و قواي شهواني انسان بینجامد، از منظر ديني فاقد ارزش است و اگر 
اين ابزار براي برتري و سیادت قواي عاقله يا به عبارت بهتر، حاكمیت فطرت انساني به 
كار گرفته شود، امري درخور توجه و ذي قیمت است. بنابراين، ماهیت سیاست بازتاب 
از ماهیت انسان سرچشمه مي گیرد. در اين تلقي، سیاست  نوعي دوگانگي است كه 
صرفاً پديده اي اخلاقي و نیز واقعیتي آكنده از شر و تباهي نیست، بلکه ماهیتي دوگانه  
دارد كه در يک طرف آن، عقلانیت، انديشه و رفتاري مبتني بر مصلحت وجود دارد 
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و در طرف ديگر آن، قدرت طلبي، حسادت و فزون خواهي. هرچند تصوير غايي و حد 
نهايي اين دوگانگي، با مطلوبیت رفتاري مبتني بر عقلانیت است، اما همواره در اين 
مسیر با نیروي معارضي روبه روست كه در قدرت طلبي و فزون خواهي انسان ريشه دارد 
و بازتاب دهنده غرايز انساني است )سجادي، 1381: 69(. امام علي)ع( در مورد چنین 
رويکردي مي فرمايد: »به خدا اگر نبود حضور مردم در صحنه و اتمام حجت به وجود 
ياوران، و اگر نبود پیماني كه خداوند از دانايان گرفته است تا در برابر شکمبارگي هاي 
ظالمان ساكت نباشند و فريادهاي مظلومان را لبیک گويند، مهار شتر خلافت را بر 
گردنش مي انداختم...« )نهج البلاغه، خطبه 5(. اين نکته به خوبي بیانگر چهره ابزاري 
سیاست است كه از نگاه دين، منزلت آن در گستره اهدافي است كه دنبال مي كند. 
بنابراين، سیاست از منظر اسلام، نه آن چهره زشت و نامطلوبي است كه ماكیاول و  هابز 
به تصوير مي كشند و نه آن سیماي صرفاً اخلاقي كه كانت و اصحاب نظريه آرمان گرايي 
و  يابد  پیوند  آدمي  عقل  و  خرد  با  سیاست  كه  آن گاه  تلقي،  اين  در  مي دهند.  ارائه 
زمینه هاي استیلا و برتري عقل بر شهوت و فطرت بر غرايز را فراهم سازد، چهره اي 
مطلوب و موجه مي يابد و زماني كه در مورد تفوق غرايز و امیال شهواني به كار رود، 

نامطلوب و بي ارزش خواهد بود. 

ج( ماهیت روابط بین الملل از دیدگاه اسلام
تعالیم و آموزه هاي اسلامي با اتخاذ موضعي میانه در مورد سرشت و ماهیت انسان، 
روابط بین المللي را با جنگ و صلح همراه مي دانند: جنگ براي برتري جويي و صیانت 
و  تبعیض  رفع  براي  و جنگ  انحصارگرايي  و  قدرت  ارضاي كسب  براي  ذات؛ جنگ 
تحقق عدالت اجتماعي. در مجموع از نظر اسلام، جنگ معلول عدم تعادل رابطه فطرت 
و غرايز انساني است كه در آن غرايز بر فطرت چیره مي شود )سید قطب، 1368: 52(. 
از نظر اسلام، عرصه بین المللي بايد از حالت آنارشي به نفع شکل گیري نوعي جامعه 
باشد كه  معنا  اين  يابد كه مؤيد  نتیجه هويتي مشترک  و در  بین المللي خارج شود 
بازيگران آن مرتبط است. چنین  سرنوشت آينده جامعه جهاني به نوع رفتار همگي 
نگرشي بي اعتنايي يا ملي گرايي منفي را تعديل مي كند و نوعي حساسیت بین المللي 
را پديد مي آورد كه بازيگران را نسبت به يکديگر متعهد مي سازد. مي توان گفت نظريه 
هدايت  به  بايد  لذا  و  بین الملل حساس مي كند  نظام  آينده  به  نسبت  را  ما  سعادت، 
مکانیسم  اسلام،  نظر  از  )افتخاري، 1389: 324(.  توجه كنیم  امور  اصلاح  و  ديگران 
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صلح، قطع ريشه هاي جنگ است كه عمدتاً با ايجاد رابطه منطقي میان غرايز و فطرت 
صورت مي گیرد. انسان ها فطرتاً از جنگ نفرت دارند و به صلح و ثبات علاقه مندند، اما 
غريزه برتري طلبي و قدرت جويي انسان، گاه اين خواست عمیق فطري را زير پا مي نهد 
و روابط اجتماعي را به تعارض و جدال مي كشاند )برزنوني، 1384: 87 ـ 86(. بنابراين، 
در روابط خارجي اسلام، نه جنگْ اصل است )آن گونه كه رئالیست ها مي انديشند( و نه 
صلح همیشگي است )آن گونه كه ايدئالیست ها باور دارند(، بلکه از نظر اسلام، جنگ و 
صلح واقعیت عیني تاريخ بشر را تشکیل مي دهند. در نهايت اسلام با توجه به رسالت 
جهاني اش در مورد دعوت همگان به سعادت و كمال، همواره ايجاد رابطه اي صلح محور 
و مسالمت آمیز را دنبال مي كند و در روابط خارجي اش با جوامع بیگانه، اصل را بر صلح 
و همزيستي مسالمت آمیز قرار مي دهد )سجادي، 1379: 97(. از سوي ديگر، از ديدگاه 
انديشه اسلامي، صلح پايدار تنها بر محوريت قسط و عدالت اجتماعي استوار مي شود و 
ظلم و نابرابري، مهم ترين عامل تهديدكننده عدالت اند، از اين رو، اسلام براي رسیدن 
به صلح عادلانه، مبارزه با ظلم را تجويز مي كند؛ بنابراين، صلح و رابطه مسالمت آمیز، 
محور شريعت اسلامي است؛ زيرا در پرتو آن مي توان دعوت ديني انجام داد و از جدال 
سالم و حکمت و برهان بهره گرفت. از طرفي، صلح در پرتو عدالت استقرار مي يابد و 
لازمه تثبیت عدالت، ظلم زدايي است كه خود مستلزم جهاد اسلامي است. از اين رو، از 
ديدگاه اسلام، روابط اجتماعي صلح محور است، اما به اين نکته نیز توجه دارد كه دعوت 
به صلح صادقانه، دعوت به عدالت است. هر چند اسلام جهان را به دو قسمت دارالحرب 
و دارالاسلام تقسیم مي كند، ولي اصل را بر همزيستي مسالمت آمیز و در صورت لزوم 

جهاد كه جنبه تدافعي دارد قرار مي دهد )فراتي، 1389: 281 ـ 260(. 
استوار  مرحله اي  بر طرحي سه  پايدار  تأمین صلح  مکانیسم  درباره  اسلام  نظريه 
حقوقي  قواعد  از  بهره گیري  و  بین المللي  ارتباطات  همان  نخستین،  طرح   .1 است: 
استقرار  شرايط  با  معمولاً  كه  مرحله  اين  در  اسلام  ملت هاست.  روابط  در  عادلانه 
و  عرف  بر  مبتني  بین الملل  حقوقي  نظام  از  پیروي  است،  همراه  دولت ها  و  ملت ها 
فعال ملت ها در سازمان هاي  از مشاركت  و  را لازم مي شمارد  بین المللي  قراردادهاي 
بین المللي بر اساس اصل برابري، حق و عدالت و احترام متقابل استقبال مي كند. در 
اصول  و  قدر مشترک هاست  بر  تکیه  معناي  به  بین المللي  »تفاهم  اصول  مرحله  اين 
استیفاي حق  در  دولت ها  برابري  بین المللي،  مسائل  در  تعاون  و  مشاركت  موضوعه، 
مبارزات  از  حمايت  تجاوز،  نفي  و  زور  به  توسل  عدم  حاكمیت،  و  آزادي،  استقلال 
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صلاحیت  در  كه  اموري  در  مداخله  عدم  رهايي بخش،  جنبش هاي  و  حق طلبانه 
حل  و  حکمیت  بین المللي،  قراردادهاي  لزوم  مثل،  به  مقابله  ملت هاست،  اراده 
ملت هاست«.  و  دولت ها  صلح آمیز  روابط  »مبناي  بین المللي  اختلافات   مسالمت آمیز 
2. اسلام با بهره گیري از دو راهبرد »دعوت« و »جهاد « براي آگاه سازي و رهايي بخشي 
ملت ها و از میان بردن استکبار و آثار آن در مرحله دوم از تز تشکیل حکومت جهاني 

واحد، و تأسیس يک نهاد حقوقي و حقوق اساسي بین المللي دفاع مي كند.
3. در مرحله سوم، در روند حركت به سوي همگوني در فکر، عقیده و آرمان، با 
ادامه راهبرد دعوت و جهاد، در نهايت زمینه براي اجراي طرح جامعه واحد جهاني 
آرماني اسلام در  اين طرح  فراهم مي شود.  امامت شايسته  و  امت همگون  و تشکیل 

درازمدت جامه عمل به خود مي پوشد. 
نظريه اسلامي روابط بین الملل چون به نظم، نظام و روابط بین الملل مطلوب قائل 
امکان شکل گیري يک  نظريه  اين  به گونه اي كه در چارچوب  است؛  است، هنجاري 
جامعه اخلاقي جهاني واحد بر اساس ارزش ها، منافع و نهاد هاي مشترک بشري تحت 
حاكمیت واحد اسلامي وجود دارد. نظم بین المللي مطلوب اسلامي غیرسکولار، اخلاقي 
و عادلانه است كه تعالي و سعادت كل بشريت را تأمین مي كند. ارزش هاي زيربناي 
نظم و نظام بین الملل اسلامي نیز اعتباري و قراردادي نیستند، بلکه از آنجا كه از فطرت 
انساني نشأت مي گیرند، واقعي و قابل كشف و تبیین هستند )دهقاني فیروزآبادي الف، 
1389: 142(. خلاصه اينکه اسلام در روابط خارجي، صلح را قاعده و اصلي همیشگي 
و  صلح  به  اسلام  مي داند.  خاص  و  ضروري  حالات  به  محدود  استثنايي  را  جنگ  و 
آرامش، در سه حوزه فرد، خانواده و اجتماع توجه مي كند و مي كوشد براي استقرار آن 

راهکارهايي عیني و منطبق با نیازهاي انساني عرضه كند. 
قرآن كريم و سنت  بر مبناي  بین الملل  روابط  نظريه اسلامي  آنجا كه شالوده  از 
است، در اين بخش رويکرد قرآني به ماهیت روابط بین الملل و جايگاه جنگ و صلح 

در آن بررسي مي شود. 
د( اصول نظریه اسلامي روابط بین الملل از دیدگاه قرآن

بین الملل  روابط  بین الملل،  روابط  اسلاميِ  نظرية  اصلي  منبع  عنوان  به  كريم  قرآن 
و  استوار ساخته  مرزهاي عقیدتي  مبناي  بر  مرزهاي جغرافیايي، كه  مبناي  بر  نه  را 
سرزمین ها را به تبع آن به دارالاسلام و دارالکفر و... تقسیم كرده و مقرراتي در هر 
مورد مقرر داشته است )خلیلیان، 1368: 157(. در روابط انسان ها از يک سو روابط 
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با غیرمسلمانان ترسیم  با يکديگر و از سوي ديگر روابط مسلمانان را  مسلمانان را 
كرده است. اسلام ديني جهاني، همگاني و فراگیر است؛ به يک قوم و نژاد، كشور، 
قاره و منطقه اختصاص ندارد؛ آيین بزرگ انساني است كه براي هدايت و سعادت 
تمام انسان ها و نجات بشريت آمده است؛ سیاست چه در سطح داخلي و ملي و چه 
در سطح بین المللي بخش مهمي در برنامه هاي راهبردي و راهبردهاي عملي اسلام 

به خود اختصاص داده است )فوزي، 1389: 523(. 
و  مرور  اسلامي  و كشورهاي  روابط مسلمانان  قرآني  زيربناي  ابتدا  اين بخش  در 
سپس در نگرشي گسترده تر، مباني قرآني روابط ملل مسلمان با ملل غیرمسلمان از 

نظر گذرانده مي شود.

هـ( روابط با کشور هاي اسلامي
براي ارتباط با كشور هاي اسلامي، اسلام، اصل را بر برادري، همگرايي و وحدت نهاده و 
منشور برادري را با اين آيه شريفه اعلام كرده است: »مؤمنان برادر يکديگرند؛ پس بین 
دو برادر خود صلح و آشتي دهید و تقواي الهي پیشه كنید؛ باشد كه مشمول رحمت 

شويد« )حجرات / 10(. 
اين آيه كريمه وظیفه دستگاه سیاست خارجي كشور اسلامي را تلاش براي برقراري 
كاهش  براي  ديپلماتیک  تحرک  اسلامي،  كشورهاي  ساير  با  برادرانه  مناسبات  و  روابط 
خصومت ها و فاصله بین كشورها، نقش مصلحانه بین كشورهاي اسلامي متخاصم و ستیز 
با سركشان طغیانگر و تجاوزپیشه برشمرده است. در اين خصوص خداوند متعال مي فرمايد: 
»و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ بپردازند، میان آن دو را آشتي دهید و اگر 
يکي از آن دو بر ديگري تجاوز كند،  با گروه متجاوز پیکار كنید تا به فرمان خدا بازگردد، 
و هرگاه بازگشت ]و زمینه صلح فراهم شد[ میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد، و 

عدالت پیشه كنید كه خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد« )حجرات / 9(. 
و( روابط با کشورهاي غیراسلامي 

در زمینه روابط با كشورهاي غیراسلامي، قرآن شرايط جنگ و صلح را ملاک برقراري 
را  مسلمانان  دين  كه  كافران ستیزه جويي  با  رابطه  برقراري  از  و  قرار مي دهد  روابط 
هدف گرفته اند، باز مي دارد و مي فرمايد: »شما را تنها از دوستي و رابطه با كساني نهي 
مي كند كه در امر دين، با شما پیکار كردند و شما را از خانه هايتان بیرون راندند يا 
به بیرون راندن شما كمک كردند و هركس با آنان رابطه دوستي داشته باشد، ظالم و 
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ستمگر است« )ممتحنه/ 9(. 
اصل كلي در مقابله با چنین كفاري را مقابله به مثل در جنگ، آن هم به صورت 
عادلانه، و اجتناب از تعدي و خوي تجاوزگري ترسیم و تأكید مي كند: »و در راه خدا با 
كساني كه با شما مي جنگند، نبرد كنید و از حد تجاوز نکنید كه خدا تعدي كنندگان 

را دوست نمي دارد« )بقره/ 192(. 
قرآن تصريح مي كند كه نبرد با كفار بازتاب جنگ افروزي خود آنهاست و به ناگزير 
مسلمانان را در برابر جنگ آفريني شان به مقابله با آنان فرمان مي دهد و مي گويد: »با 
پیکار  شما  با  جمعي  دسته  آنها  كه  همان گونه  كنید؛  پیکار  جمعي  دسته  مشركان، 

مي كنند؛ و بدانید خداوند با پرهیزگاران است« )توبه/ 36(. 
قرآن هشدار مي دهد كه مسلمانان نبايد فريب ظاهر آنان و تظاهرشان به دوستي 
را بخورند و دست مودت به سوي  آنها دراز كنند و مسلمانان را از طرح اسرار با آنان 
به شدت بر حذر داشته و درون كینه توز دشمنان اسلام را براي مسلمانان بازگو كرده 
است و بر خیرخواه نبودن آنان تأكید مي كند: »اي كساني كه ايمان آورده ايد! محرم 
اسراري از غیر خود انتخاب نکنید. آنها از هر گونه شر و فسادي درباره شما كوتاهي 
نمي كنند. آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. ]نشانه هاي[ دشمني از دهان 
از آن مهم تر  ]و كلام[ شان آشکار شده است و آنچه در دل هايشان پنهان مي دارند، 
است. ما آيات ]و راه هاي پیشگیري از شر آنها[ را براي شما بیان كرديم، اگر انديشه 
كنید« )آل عمران/ 117(. »شما كساني هستید كه آنها را دوست مي داريد، اما آنها 
شما را دوست ندارند؛ در حالي كه شما به همه كتاب هاي آسماني ايمان داريد ]و آنها 
به كتاب آسماني شما ايمان ندارند[. هنگامي كه شما را ملاقات مي كنند ]به دروغ[ 
مي گويند: ايمان آورده ايم؛ اما هنگامي كه تنها مي شوند، از شدت خشم بر شما، سر 
از  بمیريد! خدا  داريد  با همین خشمي كه  بگو:  دندان مي گزند!  به  را  انگشتان خود 
]اسرار[ درون سینه ها آگاه است« )آل عمران/ 118(. در اين آيات و آيه قبل، به وضوح 
ارتباط نهاني با كفار حربي و مشركان جنگ افروز نهي و خوش باوري مسلمین نقطه 

آسیب پذيري آنان اعلام شده است. 

ر( رابطه صلح آمیز با کفار 
هم زمان با اين توضیح پرصلابت در برابر كفار حربي ستیزه گر، اسلام برقراري رابطه 
عادلانه با آن گروه از غیرمسلمانان را كه سر ستیز با مسلمانان ندارند و راه جنگ و 
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خون ريزي با آنها را پیشه نکرده اند، مجاز و احسان و نیکي به آنان و رفتار عادلانه با 
آنها را روا دانسته است. قرآن در اين باره مي فرمايد: »خدا شما را نهي نمي كند از نیکي 
كردن و رعايت عدالت به كساني كه در امر دين با شما پیکار نکردند و از خانه و ديارتان 

بیرون نراندند. همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد« )ممتحنه / 8(. 
اسلام، مطابق اين آيه كريمه، اجازه ايجاد رابطه با غیرمسلمانان را به طور مطلق 
صادر مي كند؛ مگر آنان كه از در جنگ با مسلمین درآيند و قصد دين و ايمان آنان 
را كنند. اسلام پافشاري در ستیزه جويي را شايسته جامعه اسلامي نمي داند و در جاي 
جاي قرآن تأكید مي كند كه در صورت مشاهده علايم صلح گرايي دشمن متخاصم، 
مسلمین نیز از در صلح در آيند و به مخاصمه پايان دهند. قرآن تصريح مي كند: »و اگر 
تمايل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآي، و بر خدا توكل كن كه او شنوا و 
داناست« )انفال/ 61(. در آيه ديگر مي فرمايد: »و اگر خودداري كردند، خداوند آمرزنده 
و مهربان است« )بقره/ 129(. هم چنین مي فرمايد: »پس اگر ]از روش نادرست خود[ 
دست برداشتند ]مزاحم آنها نشويد، زيرا[ تعدي جز بر ستمکاران روا نیست« )بقره / 
193(. هم چنین پس از پايان مخاصمه، امت اسلامي را به پیشه ساختن راه و روشي كه 
كینه ها را از میان بردارد و دوستي و مودت را جايگزين آن كند، سفارش مي كند: »امید 
است خدا میانتان و كساني از مشركان كه با شما دشمني كردند ]از راه اسلام[ پیوند 
محبت برقرار كند؛ خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است« )ممتحنه/ 7(. 

در جمع بندي آيات يادشده، سه اصل كلي در نگرش اسلام به روابط مسلمین با 
را  بین الملل اسلامي  از هر اصل ديگري، روابط  ساير ملت ها ديده مي شود كه پیش 

شکل مي دهند: 
1 . ضرورت پاي بندي به مفاد قراردادها با ملل ديگر، مستفاد از آيه شريفه »يا ايها 

الذين آمنوا اوفوا بالعقود« و تأسیس يا تأيید قاعده لزوم عقد )مائده/ 1(. 
از روابط و قراردادهايي كه زمینه ساز سلطه كفار بر مؤمنین  2 . ضرورت اجتناب 
شود، مستفاد از آيه »و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنین سبیلًا« و تأسیس قاعده 

»نفي سبیل« )نسا / 141(. 
از ماهیت اصلاحي است و در زمینه دعوت  برخوردار  از ديدگاه اسلام، جهاد   . 3
با مفهوم دعوت پیوندي تنگاتنگ برقرار  از اين رو، جهاد  اسلامي قابل تفسیر است؛ 

مي كند )نحل/ 125(. 
نفي هرگونه سلطه طلبي و خودكامگي و برتري طلبي و تشکیل طبقه حاكم فرادست 
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و طبقه محکوم و فرودست و برده كردن انسان ها در سطح جهان و همه جوامع انساني 
از اصول گسترش اسلام در سطح جهان است. مي توان گفت گسترش عدل در روابط 
میان افراد، نژاد ها و گروه ها از اصول بنیادين اسلام است. اصول عدالت در اسلام جهاني 
است و هیچ يک از حد و مرز ها و فاصله هاي ساختگي دست زمام داران و منافع طلبان 
را به رسمیت نمي شناسد و اين عدالت در همه سطوح هم در روابط فردي و گروهي 
و روابط بین الملل گسترش دارد )سیمبر و قرباني شیخ نشین، 1389: 271(. اگرچه 
عدالت در فقه روابط بین الملل، پس از صلح قابل طرح است، اما ارتباط تنگاتنگي میان 
استقرار  پرتو عدالت  تنها در  آنکه صلح  به دلیل  به عبارت ديگر  اين دو وجود دارد. 
مي يابد، اسلام هم به لوازم و ابزار هاي استقرار عدالت توجه دارد. بنابراين میان استقرار 

صلح و عدالت نوعي تلازم و رابطه دوسويه برقرار است )میراحمدي، 1389: 210(. 
وضعیت صلح نخستین اصلي است كه فقها بر پايه كنش هاي سیاسي پیامبر)ص( 
نظريه مستشرقین كه  بر خلاف  دارالحرب حاكم مي دانستند.  و  دارالاسلام  روابط   بر 
اسلام را ديني ستیزه جو تعريف مي كنند كه تنها در سايه شمشیر بسط يافته است، در 
منظر قرآن، جهاد منحصراً در راه خدا و علیه كساني مقرر شده است كه با مسلمانان 
مي جنگند نه علیه كساني كه خواهان جنگ علیه امت اسلامي نیستند. به طور كلي 

مي توان گفت جهاد در اسلام حالتي تدافعي دارد نه حالت تهاجمي. 

و  رئالیسم  با  بین الملل  نظام  به جایگاه جنگ و صلح در  4 . مقایسه رویکرد اسلام 
لیبرالیسم

الف( رئالیسم
ماهیت روابط اجتماعي چه در سطح ملي چه در سطح بین المللي به صورت جدي 
تحت تأثیر نگرش به انسان و سیاست قرار دارد. انساني كه ماكیاول و  هابز )رئالیسم( 
به تصوير مي كشند، از نظر روابط اجتماعي در چارچوب انديشه تنازع بقا و داروينیسم 
اجتماعي جاي مي گیرد. در اين تلقي »ترس و حسادت« بنیان روابط اجتماعي است؛ 
ترس از حذف و نابودي، كه نوعي رابطه »گرگ گونه« را مطرح مي كند و حسادت به 
موقعیت و جايگاه برتر ديگران، كه همواره فرد را به سوي تنازع و جدايي دايم سوق 
الهام از آموزه هاي انسان شناسي،  با  مي دهد )قوام، 1386: 85 ـ 79(. مکتب رئالیسم 
انسان نگرش  به ماهیت  انديشمنداني كه  و  سیاست شناسي و جامعه شناسي فلاسفه 
مکتب،  اين  منظر  از  مي پردازد.  بین المللي  مسائل  تحلیل  و  تجزيه  به  دارند،  منفي 
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ماهیت روابط خارجي با جدال، تنازع و جنگ دايم بر سر قدرت و منفعت همراه است. 
صلح و ثبات در میان جوامع بشري، تنها آرمان و آرزويي است كه هیچ گاه در چنین 
فضايي آرام و تحت اراده و اختیار انسان ها به وجود نخواهد آمد. از ديدگاه رئالیسم، 
مکانیسم صلح در چارچوب نظريه موازنه قوا و بازدارندگي مطرح مي شود كه عمدتاً 

خصلتي اجبارگونه و غیرارادي دارد )مورگنتا، 1376: 35 ـ 5(. 

ب( لیبرالیسم
از سوي ديگر، مکتب ايده آلیسم با نگاهي كاملًا خوش بینانه به انسان، روابط اجتماعي 
را اخلاقي و انساني، به دور از تعارض ها تحلیل مي كند. در اين تلقي، ماهیت روابط 
اجتماعي بر محور اخلاق استوار است و اساساً جنگ، زايیده ناديده انگاشتن اخلاق و 
اصول انساني است. بنابراين، مکانیسم صلح عمدتاً در چارچوب تشکیل نهادهاي جمعي 
مطرح  انساني  اصول  و  اخلاق  تأمین  و  همکاري  طريق  از  بین المللي  سازمان هاي  و 
روابط  بازيگران صحنه  به طبیعت  نگرش  نوع  اين   .) Schmidt, 2002:184) مي شود 
بین الملل، ريشه در نظريات خوش بینانه كساني مانند روسو و گروسیوس دارد كه به 

پاک بودن سرشت انسان و گرايش ذاتي وي به نیکي و فضايل معتقد بودند. 

ج( اسلام
اسلام با توجه به مباني هستي شناسي خويش، ديدگاه متفاوتي از رئالیسم و لیبرالیسم 
ارائه  جهاني  نظام  در  صلح  و  جنگ  جايگاه  و  بین الملل  روابط  ماهیت  با  ارتباط  در 

مي دهد. 
 در حالي كه رويکرد هاي واقع گرا زوال منابع قدرت را به مثابه كانون هاي مركزي 
تولید ناامني مد نظر دارند يا رويکرد هاي آرمان گرا بر ضعف انگیزه هاي همکاري و نبود 
منافع مشترک تأكید مي كنند، مکتب اسلام به غريزه »برتري طلبي« اشاره دارد كه 
باعث برهم خوردن نظم و امنیت بین المللي مي شود. اسلام به طور كلي مخالف اصل 
برتري طلبي در صحنه روابط اجتماعي و به تبع آن در روابط بین الملل است و از آنجا 
كه برتري طلبي موجب ايجاد و استقرار ظلم در نظام بین الملل مي شود، به دنبال اين 
به گونه اي ساماندهي شود كه در آن  بايد  بنیادي است كه روابط بین الملل  موضوع 
اين  اهمیت  آيد.  فراهم  بین المللي  عرصه  در  اجتماعي  سرمايه  تقويت  تعريف  امکان 
عنصر به حدي است كه خداوند متعال شرط اصلي پديد آمدن ايمني از ناحیه ايمان را 
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عدم آلوده شدن ايمان به ظلم مي داند )افتخاري، 1389: 307 ـ 301(. 
 اسلام در حركت جهاني خود براي فرهنگ سازي اهمیت زيادي قائل است. اسلام 
اسلام عوامل  آورد.  پديد  انسان ها  میان همه  را  نظر  و  انديشه  تلاش مي كند وحدت 
انديشه  اين  نژادپرستي و تبعیض طلبي را نفي مي كند و  واگرايي مانند طايفه گرايي، 
كسي  بر  را  كسي  و  برادرند  و  برابر  انسان ها  همه  كه  مي دهد  گسترش  را  بنیادين 
برتري و امتیاز نیست. اسلام معیار هاي برابري و يگانگي انسان ها را آموزش مي دهد 
)سیمبر و قرباني شیخ نشین، 1389: 272(. مي توان از اين بحث ها نتیجه گرفت كه 
كلیدواژه اصلي در نظريه اسلامي روابط بین الملل در راستاي شکل گیري صلح و امنیت 
بین المللي، عدالت است. مفهوم جنگ در اسلام همواره با مفهوم »جهاد« قرين است. 
جنگ  يا  جهاد  باشد.  جهاد  مفهوم  با  منطبق  كه  دارد  مشروعیت  جنگي  اسلام  در 
مقدس، جنگ براي دين و در راه حق و دفاع از آزادي هاي والاي اسلامي است كه به 
جهاد ابتدايي و تدافعي تقسیم مي شود. در هر صورت، هدف حقیقي و علت غايي جهاد، 
صلحِ قطعي بشريت است كه تحت تبعیت و سلطه قواعد آيین يکتا پرستي قرار گیرد. 
اسلام علت جنگ و منازعه در جامعه بشري را ناشي از فزون طلبي، استکبار، تجاوز و 
تعدي انسان ها به حقوق يکديگر مي داند. افراد، دولت ها و كشورهايي كه از حق خود 
فراتر مي روند و مي خواهند حقوق ديگران را از آن خود كنند، زمینه هاي نزاع و جنگ 

را فراهم مي كنند. 
از آنجا كه ديدگاه اين سه نظريه در ارتباط با جايگاه جنگ و صلح در نظام بین الملل 
نشأت گرفته از مباني هستي شناسي آن نظريه هاست، جدول زير مباني هستي شناسي 

اين سه نظريه را نشان مي دهد. 
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جدول 2ـ مقایسه نظریه هاي رئالیسم و لیبرالیسم با نظریه اسلامي روابط بین الملل از بعد هستي شناسي
کانون سرشت بشرمکاتب

نظریه
نظریه 
دولت

اصل حاکم بر 
نظام بین الملل

منطق علي نظریه

رئالیسم
قدرت طلبي + ترس= جنگ محوردولت محورقدرتبد سرشت

جنگ دايم

لیبرالیسم
تأمین اخلاق، آزادي، صلح محورفردمحورعقلانیتنیک سرشت

تعاون و همکاري= صلح

اسلام
سرشت دوگانه 

بشر و ذاتاً 
نیک سرشت

وجود صلح و جنگ دين محورشرع
با هم و تأكید بر 

اصالت صلح

تقدم فطرت بر غريزه = 
صلح دايم، تقدم غريزه 
بر فطرت= جنگ دايم

همان طور كه جدول نشان مي دهد، نظريه اسلامي روابط بین الملل با دو رويکرد 
لیبرالیسم و رئالیسم از بعد هستي شناسي )انسان شناسي، نظريه سیاست، اصل حاكم 

بر نظام بین الملل( متفاوت است.

5. ارزیابي دیدگاه رئالیسم، لیبرالیسم و اسلام 
الف( رئالیسم

از سخنان بسیاري از طرفداران مکتب واقع گرايي )رئالیسم( برمي آيد كه قدرت محوري 
و قدرت طلبي، انگیزه  اصلي و هدف نهايي ملت ها و دولت هاست. اين سخن در اسلام 
و انديشه زمامداران واقعي و انديشمندان مسلمان مورد قبول نیست. هر قدر قدرت 
اهمیت و آثار مهمي داشته باشد، نمي تواند به عنوان هدف اصلي و نهايي تلقي شود 
و ارزش آن، ابزاري خواهد بود. بنابراين، از نظر اديان، به  ويژه اسلام، قدرت وسیله اي 
است كه بايد از آن در جهت تأمین اهداف مشروع، حاكمیت خدا و دين خدا و مبارزه با 
استکبار و ظلم و ستم و تجاوز بهره گیري شود. قدرت در نظر اولیاي خدا، اگر در مسیر 

اهداف يادشده و امثال آن قرار نگیرد، هیچ ارزش ذاتي نخواهد داشت. 
افزون بر آن، نقدهاي ديگري كه مي توان براي اين رهیافت برشمرد، به شرح زيرند: 
1. يکي ديگر از انتقادات به ساده انگاري و كلي گويي اين مکتب برمي گردد كه همه 
ابعاد زندگي سیاسي را در قالب قدرت خلاصه مي كند و ساير علل و عوامل مؤثر در 
سیاست را از قلم مي اندازد. به بیان ديگر، رهیافت واقع گرايي به روابط بین الملل، بر 
اساس مبانيِ فلسفيِ مادي و طبیعي است و از اين  رو نظام بین الملل را عرصه تنازع 
بقا و حکومت اقويا مي داند كه در آن اصالت با قدرت است و قدرت هاي ضعیف محکوم 

به انقیاد يا نابودي  هستند.
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و  بودها  به  توجهي  و  گرفته  صورت  نمودها  براساس  بین الملل  روابط  تحلیل   .2
حقايق هستي نشده است. 

3. ثبات و آرامش ناشي از توازن قوا در نظام بین الملل عین بي ثباتي است، زيرا در 
قاموس رهیافت واقع گرايي جايي براي عدالت و برابري وجود ندارد. 

4. در اين رهیافت صرفاً يک جنبه از ماهیت سرشت انساني مورد توجه قرار گرفته 
و از جنبه انساني آن و تمايل به همکاري و تعاون غفلت شده است. 

پرخاشگري،  شخصي،  منافع  قدرت طلبي،  به  انسان  گرايش  خلاصه،  طور  به 
ثروت اندوزي  و... هر چند قابل انکار نیست و بخشي از وجود وي را تشکیل مي دهد، اما 
پنداشتن اين گرايش ها به عنوان تمام ابعاد وجودي انسان، ناشي از برداشت يکسويه، 
 تک بعدي و غیرمنطبق با حقیقت وجود بشر است. انسان به  رغم داشتن اين صفات، 
گرايش هاي ديگري نیز دارد كه مظهر همگرايي، همکاري، حقیقت طلبي، تعاون، ايثار، 

نوع  دوستي و بسیاري از فضايل اخلاقي و معنوي تلقي مي شوند. 

ب( لیبرالیسم
و  انساني  جوامع  طبیعت  به  آن  يکجانبه گرايانه  نگاه  رهیافت،  اين  ايراد  مهم ترين 
تمام  كه  رئالیستي  رويکرد  مانند  نیز  رهیافت  اين  است.  بین الملل  روابط  كارگزاران 
توجه خود را روي بعد حیواني افراد متمركز كرده بود، با برجسته كردن بعد انساني، 
جنبه هاي حیواني انسان را به حاشیه رانده است. افزون بر آن، اشکالات ديگري وجود 

دارد كه به شرح زير بیان مي شود: 
1. رهیافت ايده آلیستي بیش از آنکه به هست ها توجه كند، به بايدها و هنجارهاي 

ارزشي رفتار مي پردازد. 
2. در حالي  كه واقع گرايان بیش از اندازه به قدرت تکیه مي كنند، آرمان گرايان آن 

را ناديده مي گیرند و معتقد به هماهنگي منافع دولت ها هستند. 
و  تسلیحات  كنترل  يا  عمومي  سلاح  خلع  بر  ايده آلیستي  رهیافت  طرفداران   .3
تقويت مقررات و حقوق بین الملل تأكید مي كنند، در حالي كه تجويز امنیت دسته 
جمعي براي برقراري ثبات و صلح بین المللي در عمل با موانع و چالش هاي متعددي 
همراه است و سازمان هاي بین المللي و هنجارهاي حقوقي بین المللي تحت تأثیر بازي 

قدرت هاي بزرگ، كاركرد واقعي خود را ندارند. 
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ج( اسلام

از ويژگي هاي ممتاز مکتب اسلام در مقام تعريف و عملیاتي كردن »صلح و امنیت« 
واقع  مؤثر  واقعي  امنیت  و  صلح  تضعیف  در  كه  است  بنیاديني  كانون هاي  به  توجه 
مثابه كانون هاي  به  را  منابع قدرت  زوال  واقع گرا  مي شوند. در حالي كه رويکرد هاي 
مركزي تولید ناامني مد نظر دارند يا رويکرد هاي آرمان گرا بر ضعف انگیزه هاي همکاري 
و نبود منافع مشترک تأكید مي كنند، مکتب اسلام به غريزه »برتري طلبي« اشاره دارد 
به طور كلي مخالف  اسلام  بین المللي مي شود.  امنیت  و  نظم  برهم خوردن  باعث  كه 
اصل برتري طلبي در صحنه روابط اجتماعي و به تبع آن در روابط بین الملل است و از 
آنجا كه برتري طلبي موجب ايجاد و استقرار ظلم در نظام بین الملل مي شود، به دنبال 
اين موضوع بنیادي است كه روابط بین الملل بايد به گونه اي ساماندهي شود كه در 
آن امکان تعريف و كاربرد ظلم به حداقل ممکن برسد. خلاصه كلام آنکه ظلم نکردن، 
مقابله با ظالم و حمايت از مظلوم اصل اولیه در اسلام است. از جمله ويژگي هاي ممتاز 
مکتب اسلام در مقام تعريف و عملیاتي كردن »صلح و امنیت« توجه به كانون هاي 

بنیاديني است كه مي توانند در تضعیف صلح و امنیت واقعي مؤثر واقع شوند. 
در  بین المللي  مناسبات  مديريت  ظرفیت  از  كه  جامع  مکتبي  عنوان  به  اسلام 
عصر حاضر برخوردار است، در مقام تعريف الگوي رفتاري در عرصه خارجي بر اصلي 
متفاوت تأكید دارد كه بنیاد آن را »مساوات حکمي« شکل مي دهد. منظور از »مساوات 
حکمي« جريان يافتن قواعد بین المللي براي بازيگران مسلمان و غیرمسلمان به شکل 
واحد است )افتخاري، 1389: 311( كه اين اصل دلالت بر الگوي عدالت بین المللي 
مکتب اسلام دارد. از طرف ديگر نظريه اسلامي روابط بین الملل با ديدگاهي واقع گرا به 
نظام بین الملل توانسته تفسیري درست از ماهیت روابط بین الملل ارائه دهد. برنامه هاي 
رويکرد  دو  نسبت  به  بین الملل  روابط  در  صلح  و  جنگ  مسئله  با  ارتباط  در  اسلام 

رئالیسم و لیبرالیسم از پتانسیل اجرايي بیشتري برخوردار است. 
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نتیجه گیري
)مباني  بین الملل  روابط  و  سیاست  انسان،  ماهیت  به  بدبینانه  نگاهي  با  رئالیسم 
بر  حاكم  اصل  و  دارد  بین الملل  روابط  ماهیت  از  بدبینانه  تفسیري  هستي شناسي(، 
واقعیت  افزايش قدرت مي داند؛ در صورتي كه  براي  و تلاش  را جنگ محوري  جهان 
نظام بین الملل در بسیاري موارد اصول اين تئوري را نقض مي كند و منافع مشترک 
بشري فراتر از منافع مشتركي است كه رئالیست ها به آن در میان يک يا چند واحد 
سیاسي قائل اند. براي مثال، مسائل محیط زيستي )تخريب لايه ازن(، اقتصادي )رشد 
و پیشرفت تجارت( و مفهوم امنیت جهاني در تئوري رئالیسم ناديده گرفته شده اند 
و به طور كلي اخلاق و ارزش هاي انساني جايگاه چنداني در تئوري رئالیسم ندارند. 
يکي از اصول اساسي در نظريه رئالیسم براي حفظ صلح جهاني سیستم موازنه قواست، 
در  كه  همان طور  مي كند؛  ثابت  را  قضیه  اين  عکس  تاريخ  در  موجود  روند هاي  ولي 
شکل گیري دو جنگ جهاني اول و دوم ناكارامدي اين سیستم به اثبات رسید. از طرف 
بین الملل  نظام  كه  تقلیل گراست  رويکردي  بین الملل  نظام  به  رئالیسم  رويکرد  ديگر 
را به واحد هاي ملي تقلیل مي دهد؛ در صورتي كه علاوه بر واحد هاي ملي، بازيگران 
ديگري هم چون سازمان هاي بین المللي، گروه هاي فرامرزي، شركت هاي چندملیتي و... 

نقش آفريني مي كنند. 
تفسیري  انسان(  نیک  )سرشت  خود  هستي شناسي  مباني  به  توجه  با  لیبرالیسم 
خوش بینانه از ماهیت روابط بین الملل ارائه مي دهد و اصل حاكم بر روابط بین الملل را 
صلح محوري مي داند؛ ولي واقعیات نظام بین الملل بعضي از اصول اين مکتب را نقض 
مي كند. يکي از اصول اساسي تئوري لیبرالیسم اعتقاد به اين است كه منافع مشترک 
اقتصادي مانع جنگ میان كشور ها مي شود، در صورتي كه تاريخ روابط بین الملل در 
مسائل  در  قدرت هاي جهاني  میان  )رقابت  نقض مي كند  را  اصل  اين  موارد  بسیاري 
ديگر  طرف  از  اقتصادي(.  مشترک  منافع  رغم  به  كسب  پرستیژ  براي  غیراقتصادي 
رويکرد لیبرالیسم به امنیت بیشتر اقتصادي است، در حالي كه تاريخ نظام جهاني در 
موارد بسیار اين اصل را نقض مي كند )جنگ هاي سرزمیني و پرستیژي(. به طور كلي 
تئوري لیبرالیسم نمي تواند دوگانگي هاي موجود در روابط بین الملل )جنگ و صلح( و 

)همکاري و تضاد( را تفسیر كند. 
ولي با توجه به اينکه نظريه اسلامي روابط بین الملل در مباني هستي شناسي خود 
رويه واقع گرايانه اي پیش گرفته است و با نگرشي منطقي به ماهیت انسان، سیاست 
با رئالیسم و لیبرالیسم، تبیین بهتري از  و روابط بین الملل نگاه مي كند، در مقايسه 
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جايگاه جنگ و صلح در نظام بین الملل ارائه داده است. مباني هستي شناسي نظريه 
اسلامي روابط بین الملل مبتني بر واقعیات زندگي بشري است و همین مسئله موجب 
شده است راهکار هاي نظريه اسلامي روابط بین الملل در ارتباط با جنگ و صلح در نظام 
بین الملل كارايي بیشتري داشته باشد و اين دقیقاً همان اصلي است كه در رئالیسم و 

لیبرالیسم رعايت نشده است. 
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